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   کومه لهششمکنگره گزارش سياسی به 
  )1367بهار (

 

 

  :مقدمه

شمسی 1367 در سالاين گزارش  . داردن مقطع اختصاصآ کومه له در  ارزيابی از عمدتاً به گزارش سياسی به کنگره ششم،

   .ست شده اتهيه و تدوين

يره به ارزيابی از کار و غاکتيکی، اولويت ها برگزاری کنگره های کومه له غالباً فرصتی بوده اند تا در کنار مسايل سياسی، ت

قوت خود را بشناسيم و درس های  در دوره های مختلف به عنوان يک تشکيلات معين نيز بپردازيم، کمبودها و نقاط گذشته خود

ی تبديل بين تر در صفوف جنبش طبقات گاه تر و روشنآم های محکم تر و پرورش مبارزينی ی برای برداشتن قديبه مبنان را آ

  .کنيم

لاتی که در گذشته هم به اسناد می تواند به تدقيق ديدگاه های امروز ما در برخورد به مسايل گرهی سياسی و تشکيانتشار اين 

  .تی هموار نمايدآنها و پيشروی های آند و راه را برای فراتر رفتن از ن روبرو بوده ايم کمک کآنوعی با 
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  ارزيابی از موقعيت کنونی کومه له و دورنمای آينده 

  )گزارش سياسی(
  

1  

  نگاهی تحليلی به گذشته
  

مقايسه موقعيت امروز کومه له از جوانب . کومه له مانند هر پديده زنده ديگری موجوديتی در حال تغيير و تکامل بوده است

 ايران اين روند تکاملی را 1357ی سالهای نخست پس از انقلاب گوناگون، با سالهای نخست شکل گيری اين تشکل سياسی و حت

اما اين تکامل در دل جامعه ای اتفاق افتاده است که خود همواره و بی وقفه در حال حرکت و . به روشنی به ما نشان خواهد داد

اين واقعيت .  کرده استءيان ايفاتحول بوده است و تغيير و تحولات اين جامعه نقش تعيين کننده ای در سرنوشت تاکنونی اين جر

 طبقاتی فعال در ايران که توانسته اند به نحوی حيات سياسی و - نه تنها در مورد کومه له بلکه در مورد همه جريانات سياسی

  . صادق استاجتماعی، جامعه ايران مربوط کنندموجوديت مبارزاتی خود را به مسايل واقعی 

خير سرنوشت احزاب و گروه بندی های سياسی را در ا اقتصادی که در چند دهه - ماعیاز لحاظ داخلی مهمترين تحول اجت

سنتی در ايران  دوره جامعه ايندر . ايران تعيين کرده است، رشد و تثبيت سرمايه داری و افزايش کمی طبقه کارگر بوده است

 سطح توقعات بالاتری پا به ميدان جدال های رزوها و آرمانهای نو وآدچار فروپاشی کامل شده و اقشار و طبقات جديد، با 

و اين وضعيت اجتماعی جديد زمينه و امکان پيدايش نيروها و احزاب سياسی جديدی را به وجود آورد و . ندداجتماعی گذار

 فراهم موجبات دگرگونی و فروپاشی و يا زوال نيروهايی را که نتوانسته اند همگام با روندهای اجتماعی اين دوره حرکت کنند،

 .آورد

جبهه ملی و احزاب سنتی و ناسيوناليست در اپوزيسيون، با رفرم های بورژوايی دولت مرکزی به ويژه از دهه چهل به بعد، افق 

. سياسی خود را به عنوان احزاب جدی اپوزيسيون از دست دادند و عملاً به زائده دولت و يا مخالف بی آزار وی تبديل شدند

آل های رفرميستی خود  ن شد که اين حزب بتواند حتی ايدهبه کارگزار سياست خارجی شوروی مانع از آتبديل شدن حزب توده 

را نيز در جامعه ايران تعقيب کند و توانايی خود را در به ميدان کشيدن نيروهای اجتماعی جديد با مطالب واقعی شان از دست 

زمينه زوال اين جريانات قديمی تر شکل گرفتند و عملاً کی بر پوپوليستی و چريداد و به حاشيه رانده شد و جريانات چپ 

  .پرچمدار اصلی مبارزات ضد امپرياليستی، ضداستبدادی و رفرميستی اپوزيسيون ايران تبديل شدند

   شکاف های جديدی در جنبش کمونيستی سرباز کرده و گروهن المللی نيز ست که آن از لحاظ بياين دوره در عين حال دوره ای ا

 به ويژه با آغاز جنگ جهانی دوم به تدريج يکپارچگی آنچه که در گذشته به نام 30از دهه . بندی های جديدی به وجود آمده است

احزاب طرفدار شوروی چون حزب . کمونيستی تحت هدايت حزب کمونيست شوروی شناخته می شد از بين رفته بودجنبش 

چين از اردوگاه .  به صورت گروه ها و احزاب کم نفوذ در جوامع خود تبديل شدندتوده در ايران، همه جا سير نزولی پيمودند و

را زير چتر نفوذ خود " چپ"شوروی جدا شده بود و جريان بلامنازعی که تحت نام کمونيسم رگه های فکری و سياسی مختلف

هانی آغاز شده بود و شکاف تلاش برای گسست راديکال از حزب کمونيست شوروی در مقياس ج. بگيرد،ديگر وجود نداشت

حزب کمونيست چين به خاطر مواضع هنوز راديکالش در قبال مسايل . ن دو بلوک چين و شوروی هر روز عميق تر می شدبي

مکتب مائو به ويژه به خاطر . جنبش ضدامپرياليستی و ضد استبدادی به عنوان نقطه اتکاء اين گسست راديکال ديده می شد

و بدين ترتيب بود . اعی با اهميتی که درجامعه چين به وقوع پيوسته بود اعتبار فراوانی کسب کرده بودتحولات سياسی و اجتم

هسته اصلی تشکل دهنده کومه له در سال . که جريانات راديکال چپ در سطح جهانی عمدتاً پشت سر اين مکتب قرار گرفتند
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جمع هايی از روشنفکران . تشکيل شد مبارزات واقعی در ايران، با جانبداری از اين جريان جهانی و بر مبنای شرکت در 1348

و تبريز و اصفهان و کردستان به هم پيوستند و بدين ترتيب کومه له به عنوان يک تشکيلات انقلابی و کمونيست در تهران 

ه اين تشکيلات خود صرف نظر از تبين های مائوئيستی که کومه له در آن مورد گذشته کومه له اين است ک. سياسی شکل گرفت

را بخشی از جنبش کمونيستی بين المللی می دانست، سوسياليسم را افق و آرمان خود قرار داده بود و ايجاد حزب کمونيست در 

جهت گيری های کارگری و رابطه فشرده با توده های کارگر و . ايران را امری مبرم و تعيين کننده در مبارزه می دانست

فعاليت در محيط زندگی . و مستند استسال های نخست شکل گرفتن اين تشکيلات واقعی ه له از همان زحمتکش در تاريخ کوم

و کار زحمتکشان و دخالت فعالانه در مبارزات روزمره آنها و تلاش برای جلب عناصر پيشرو کارگر و زحمتکش به صفوف 

رفت کومه له را در دوره بحران انقلابی در ايران و همين خصوصيت راه پيش. اين تشکيلات هويت عملی فعاليت کومه له بود

با همه اينها امروز برای ما روشن است که صرف نظر از انگيزه ها و صميميت کادرهايی که تشکيلات کومه له  .هموار نمود

ناليستی و  مارکيسم به روايت مائو از لحاظ برنامه اجتماعی و افق سياسی، از محدوده افق و آرمان ناسيورا ايجاد کردند،

تن در زير پرچم اين راديکاليسم فاما کومه له با قرارگر. ر نميرفتفرات – در چهره ای راديکال –رفرميستی در جامعه ايران 

مائوئيستی در واقع خود را به يک نياز اجتماعی، مادی و واقعی در جامعه ايران نزديک کرده بود و آن عبارت از روندی بود 

ن، مطرح شدن مطالبات آو کارگر و سرمايه دار در  اتی در اين جامعه، تثبيت موقعيت طبقات اصلی،که با تجزيه بيشتر طبق

، بالا رفتن سطح توقعات اقتصادی و دمکراتيک اقشار اقتصادی و سياسی اين طبقه کارگری در سطح جامعه و رشد مبارزات

ماعی به ناچار احزاب و نيروهای سياسی را به موقعيت چنين روندی از راديکال شدن اجت. مده بودآبه وجود  محروم وفقيرتر؛

احزاب و گروه های ناسيوناليست سنتی که ناتوانی خود را از متکی شدن به اين . های جديد و متفاوتی از گذشته سوق می داد

دوره انقلابی نيروهای جديد نشان می دادند، به صورت جريانات روبه زوال به حاشيه جامعه رانده می شدند و بعدها و در 

 به نامبه هر حال  نتوانستند هيچ گونه مقبوليت توده ای بيابند و جای خود را به نيروهايی از اپوزيسون دادند که 60 تا57سالهای 

  .برهنه ها حرف می زدند و سنگ نوعی برابری اقتصادی را به سينه می زدندکارگر و زحمتکش و تهيدستان و پا

 مانند هر جای ديگر ايران چشم باز کرده بود و منافع واقعی خودش را مطالبه می کرد صدها در کردستان هم کارگر زحمتکش

ها طی هزار نفر از مردم کردستان از روستاها به طرف شهرهای بزرگ در شرکت های مقاطعه کاری و کارخانه ها و کارگاه 

جمعيت شهرهای کردستان چند  باز می گشتند،مدند و يا پس از کسب ذخيره ای به کردستان آ به حرکت در 50سالهای دهه 

کارگر و زحمتکش کرد در . و سياسی تعيين کننده ای تبديل گرديدندبرابر گرديد و شهرها به مرکز انسانی و در نتيجه فرهنگی 

ه اش  گردشهر و در روستا ديگر آن روستايی قانع و سر به زير نبود که تا ديروز ملاکين و سرمايه داران و دهقانان مرفه از

بلکه اکنون ديگر در مقياس وسيع حقوق خود را می شناخت و خواهان موقعيت برتر و رفاه . وردآکار می کشيدند و دم بر نمی 

  . اجتماعی و زندگی بهتر بود

 و چنين روندی از راديکاليزاسيون اجتماعی بود که کومه له را با گرايشات مائوئيستی اش به تشکيلاتی تبديل کرد که کارگر

در  واقع زحمتکشان بيدارشده کردستان راديکال ترين و نزديک ترين جريان به منافع . ن خود بداند آزحمتکش کرد آن را از

 در سال های .واقعی خود را انتخاب کردند و بدين ترتيب پايه اجتماعی رشد جريان کمونيستی را در کردستان بوجود آوردند

ش اعظم کادرها و فعالين فت و ضربات سنگينی را متحمل شد بخورش پليس شاه قرار گر تشکيلات کومه له مورد ي50اول دهه 

به شکنجه گاه های ساواک کشيده شدند و به حبس های طولانی محکوم  – بجز کردستان –کومه له در شهرهای مختلف ايران 

سبب شد که کومه له با  ،ت کومه له در کردستانشکيلاسالم ماندن اسکلت ت. زاد گرديدندآ از زندان 57شتر انها با انقلاب بي. شدند

 غاز جنبش سياسی در سالهایآبا . د شو57انقلابی سال امکانات بيشتر و در موقعيت مساعدتری نسبت به نقاط ديگر وارد دوره 

بود و  در عين حال نقطه عطف حيات کومه له 57ک جديدی پيدا کرد و انقلاب  تشکيلات کومه له در کردستان تحر57 و 56
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کومه له در اين انقلاب از يک سازمان بالنسبه کوچک و . وردآه ای را در اين تشکيلات به وجود دگرگونی های تعيين کنند

  .مخفی به يک تشکيلات وسيع که در عرصه مبارزات اجتماعی گسترده ای به ايفای نقش می پرداخت تبديل شد

اگرچه نتوانست   تشکيل گرديد،1357 اعضای کومه له در پاييز کنگره اول که به عنوان نخستين تجمع وسيع تشکيلاتی

پيوندهای عقيدتی کومه له را با پوپوليسم  مائوئيستی به تمامی قطع کند و اين گرايش با وجود تعديلات بسياری هم که به ويژه 

اما با همه اين ها، اين کنگره  ؛سنگينی می کرد به بعد پيدا کرده بود، هنوز بر تحليل ها و شيوه تفکر کومه له 55ازسالهای 

 1357توانست وحدت و انسجام تشکيلاتی کومه له را تامين کند و بر ضروری بودن شرکت فعالانه تر در جنبش سياسی سال 

جهت گيری های کنگره اول به . د و در زمينه مبانی نظری نيز بحث بر سر مسايل اساسی انقلاب ايران را باز بگذاردتاکيد نماي

  . کمی موقعيت فعالين کومه له را در رأس بخش های بزرگی از جنبش توده ای آن دوره تثبيت نمودفاصله

نها تدارک سياسی و تشکيلاتی خاصی نديده آ قبلاً برای روبروشدن با مسايل جديدی در برابر خود يافت کهکومه له در اين دوره 

 : رفت، برای نمونهسراغ  اين مسايلبود، با اين همه از يک موضوع انقلابی به 

يان زحمتکش را آغاز آغاز روستائ را تشکيل داده بودند وودالها در بسياری از مناطق روستايی دستجات مسلح خود ئف عشاير و

مصادره  در مناطقی به فراری دادن ارباب ها و کرده بودند، از سوی ديگر دهقانان فقير هم به دفاع از خود می پرداختند و

 در محلات حاشيه شهرها، زحمتکشان شهری زمينهای اطراف شهرها را تصرف می کردند و. م می کردندزمينهايشان اقدا

از بين رفتن قدرت  با. شبکه های شهری تامين می ساختند برق آن را به ابتکار خود از آب و پناه می ساختند وبرای خود سر

بخش حزب دمکرات در . ر برابر کومه له قرار گرفته بودله جديدی دئله چگونگی اداره امور شهرها به عنوان مسئدولتی مس

در بخش های  شيوه های خود را حاکم کرده بود و هايی از کردستان، به ويژه در مناطق شمالی تر، نفوذ خود را گسترش داده و

جوانان و . ده بودبه تکيه گاهی برای مرتجعين محلی تبديل ش ديگر هم به مانعی بر سر راه گسترش و تعميق جنبش توده ای و

مبارزه متشکل  به کار متشکل و وارد صف مبارزه سياسی شده بودند و... فکران انقلابی، کارمندان جزء ادارات دولتی وروشن

  .روی می آورند

. برای افزايش دستمزد جريان داشت مبارزه روزمره کارگران بر عليه بيکاری و تشکل های متعدد کارگری شکل می گرفتند و

پاسخ های عملی کومه له به اين مسايل چنين  رئوس .مقابل کومه له قرار داشتندنها از نوع آن مسايل جديدی بودند که در همه اي

  :بود

 شد، اما  مانع پيشرفت اين کار میلاش برای مسلح کردن آنها، کارشکنی های حزب دمکرات غالباًتدفاع از مسلح شدن مردم،  -

  . ای اسلحه به دست زحمتکشان شهرها و روستاها افتادوجود اين تعداد قابل ملاحظه با

در  اين شوراها تا قبل از قيام بهمن و. شرکت در اين شوراها تبليغ برای تشکيل شوراهای شهر، فعاليت برای ايجاد آنها و -

به کردستان به سپس با کار شکنی های حزب دمکرات و با تهاجم رژيم  آستانه قيام در بسياری از شهرها تشکيل گرديدند و

  .ندتدريج از دور خارج گرديد

  ......شوراهای محلات و تشکيل اتحاديه های دهقانی، تشکل های کارگری، جمعيت های دمکراتيک، تشکل های زنان، -

  .نها در اين پايگاه هاآموزش آمسلح کردن کليه فعالين تشکيلات علنی و  تشکيل پايگاه های آموزش نظامی،

ارتجاع مذهبی و جمهوری اسلامی نتوانستند . کرد دخالت  دورهنآا کومه له در  مسايل سياسی و اجتماعی با اين جهت گيری ه

 به طور يکپارچه تحريم گرديد و آکسيون های 58در کردستان پايگاهی پيدا کنند، رفراندوم  جمهوری اسلامی در فروردين 

که  اساساً به وسيله کومه له سازماندهی شد، ی در کردستان،عظيم توده ای برای جلوگيری از برقراری سلطه جمهوری اسلام

 به کردستان، موجب شد تا 58 مرداد 28تهاجم نظامی رژيم در  .همگی از رويدادهای تاريخ مهم کردستان به حساب می آيند

 امی از جانب تحت الشعاع سرکوب نظ طبقاتی مهمی که در درون جامعه کردستان مطرح بودند- بسياری از مسايل اجتماعی

جنبش توده ای از مبارزه مستقيم بر سر مطالبات سياسی و اقتصادی خود و از مبارزه برای . جمهوری اسلامی قرار بگيرند
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، از اين تاريخ به بعد به سنگر دفاع از خود در مقابل 1357تحکيم دستاوردهای مبارزاتی سال  معنی کردن عملی دمکراسی و

 در چنين شرايطی است که مطالبه خودمختاری که بر زمينه وجود ستم ملی در کردستان و .تهاجم دولت مرکزی کشيده شد

 شعار 1358  به وسيله بورژوازی کرد مطرح گرديده بود به صدر مطالبات همگانی می آيد و در تمام طول سالتاريخاً

کومه له در اين دوره، . ديل می شودله محوری جنبش توده ای تبئنحوه رابطه کردستان با دولت مرکزی به مس خودمختاری و

وحدت طلبی وسيعی که تحت تاثير تهاجم وسرکوب دولت مرکزی شدت يافته . دربرابر مسايل باز هم جدی تری قرار می گيرد

بود و تمايل به مصالحه با احزاب و نيروهای سنتی و بورژوايی موجود در کردستان را به يک خواست همگانی تبديل کرده بود 

مبانی  بيان گردد و از جانب کومه له نيز فرموله ولبات جنبش توده ای می بايستی يرد، مطاست پاسخ انقلابی و اصولی بگمی باي

سازش  در مقابل تسليم طلبی و. اصول سياسی ما در قبال مذاکره با دولت مرکزی که مطرح گرديده بود، روشن شود و

انقلابی کردستان را به مخاطره افکنده بود عکس العمل  جنبش توده ای وبورژوازی کرد با جمهوری اسلامی که دست آوردهای 

  ...انقلابی نشان داده شود و منطقی و

  :س پاسخ های ما به مسايل سياسی جديدی که در اين دوره پيش روی کومه له قرار گرفته بود چنين بودرئو

  1358لت مرکزی در سال س مطالبات مردم کردستان از دواعلام طرح خودمختاری به عنوان رئو -

  .در نقاط مختلف کردستان  سازمان دادن دفاع مسلحانه در برابر هجوم نظامی،-

  . عمومی در شهرهادامن زدن به جنبش سياسی و اعتراض -

  .اعلام مواضع اصولی در قبال مذاکره با رژيم، تلاش برای تثبيت قوای به دست آمده، در عرصه گفتگو با جمهوری اسلامی -

  .ش برای تشکيل يک هيات نمايندگی واحد از نيروهای سياسی موجود در کردستان برای مذاکرهتلا -

  .ه طرح خودمختاری به دولت مرکزیارائ -

- ...  

 اشاره کنيم در اين سال ها 59 و 58اما در همين جا لازم است به کمبود مهمی در جهت گيری ها و فعاليت کومه له در سالهای 

ثير مسايلی که با تهاجم رژيم، جنبش انقلابی با آن روبرو شده تأ شرايطی که در آن قرار گرفته بود و تحت کومه له تحت تاثير

در چهار چوب اولويت هايی که نيازهای مقابله با  فای نقش در جنبش طبقاتی سراسری در ايران غافل می شود وبود، از اي

کومه له با توجه به مکان اجتماعی که در جنبش توده ای . دتهاجم دولت مرکزی در دستور وی می گذارد محدود می مان

زحمتکشان کردستان بدست آورده بود می توانست در اين سال ها با عطف توجه به مسايل مبارزه طبقاتی سراسری در ايران، 

ن نيرويی که بحث به عنوا  ايران، را بشکند و درمرز جدال های روشنفکرانه بر سر مسايل گوناگون مبارزه طبقاتی و سياسی

نيسم غير ين کننده ای در تسريع رشد يک کموثير می گذارد، نقش تعي بر زندگی و مبارزه توده ها تأها و نقطه نظراتش مستقيماً

 دخالتگر ايفاء نمايد اما بی تفاوتی کومه له نسبت به سرنوشت پلميک های چپ ايران در اين دوره عملاً روشنفکری، رزمنده و

و بی وظيفه ماندن در قبال جدال های محدود ماندن در حصار جنبش کردستان . تر شدن اين پروسه می شودموجب طولانی 

سياسی حادی که در ميان طيف اپوزيسيون ايران در اين دوره جريان داشت، در يک مورد به ويژه کومه له را به اتخاذ موضع 

مذهبی و ارتجاعی شان، به که مجاهدين خلق به خاطر گرايشات در شرايطی . کاملا نادرستی در قبال مجاهدين خلق می کشاند

شات و توهم پراکنی شان نسبت به خمينی زير تيغ انتقاد چپ راديکال و  به خاطر مما برنامه سياسی غير دموکراتيک شانخاطر

د، صرفا به اين استدلال کانديداتوری رجوی در انتخابات رياست جمهوری پشتيبانی می کنونيست های ايران بود، کومه له از کم

  .که مجاهدين بخشی از مطالبات مهم کردستان در زمينه خود مختاری را پذيرفته بودند

اقعی در کردستان در دستور کومه له گذاشته بود و کومه له را به درجه زيادی همراه ودر گيرودار مسايل حادی که جنبش 

کنگره دوم در .  برگذار شد1360ود ساخته بود، کنگره دوم در بهار موجود در جامعه کردستان محدجنبش کردستان به مسايل 

شرايطی برگذار گرديد که فشار نظامی جمهوری اسلامی تمام مسايل جامعه کردستان را تحت الشعاع قرار داده بود و يک 
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ران در سطح سراسری به مطالبه خودمختاری بر زمينه عقب نشينی انقلاب اي. جنبش مقاومت وسيع در مقابل آن شکل گرفته بود

راس مطالبات جنبش توده ای آمده بود تهاجم نظامی و مبارزه مسلحانه وسيعی که در مقابل اين تهاجم جريان داشت، اين مبارزه 

در چنين شرايطی و در حالی که هنوز بسياری از مسايل نظری مهم .  تبديل کرده بودرا عملاً به شکل محوری و اصلی مقاومت

غاز آتی و انقلابی که از کنگره اول بجا مانده بود، جواب نگرفته بود، کنگره دوم با حرکت پيشرو و قاطعانه ای که مبارزه طبقا

کرد اجازه نداد تا اهداف کارگری اين جريان به عنوان بخشی از کمونيسم ايران زير بار فشارهای اجتماعی طبقات ديگر در 

افتاده پوپوليستی و ناسيوناليستی ها خود را به صورت تئوری ها و سياست های جانداد که اين فشاراجازه  کردستان خفه شود و

ن آامروز برای درک جايگاه کنگره دوم نه فقط به قطعنامه ها و مصوبات اين کنگره، بلکه مهمتر از  .در کومه له تثبيت کنند

ن و رشد کمونيسم در درون تشکيلات کومه له،  واقعی که کنگره دوم در متن مبارزه طبقاتی در کردستاوبايستی به نقش عينی 

تحولی که کنگره دوم آن را . ن شد که کومه له سرنوشتی جدا از سرنوشت کمونيسم در ايران پيدا کندآانع از مدر کنگره دوم 

 تبديل نمايندگی کرد، در ادامه خود کومه له را به يکی از نيروهای متشکل کننده گرايش راديکال مارکسيستی در چپ ايران

ا دورشدن از اين گرايش راديکال مارکسيستی که اساساً در دوره انقلاب ايران و بر متن درس ها و تجارب اين انقلاب و ب. کرد

تقابل با چپ پوپوليستی در ايران متولد شده بود در کنگره دوم رسماً تثبيت شد و نفوذ توده ای و اعتبار انقلابی کومه له پشتوانه 

  . در سطح جامعه گرديداجتماعی شدن آن

با وجود آنچه که گفته شد کنگره دوم کمبودهايی داشت که اتفاقاً همين کمبودها به کانالی برای دست اندازی های ناسيوناليسم 

کنگره دوم موقعيت کومه له را به مثابه يک . به خط مشی و جهت گيری های پيشرو و کارگری کومه له تبديل شد" راديکال"

يستی با اهداف سراسری يک بار ديگر خاطر نشان کرد، اما در عين حال کومه له يک تشکيلات رهبر سياسی تشکيلات کمون

مصالح طبقه کارگر، پاسخ های جانبدارانه درگير در يک مبارزه توده ای بود و می بايستی از همين موضوع و با حرکت از 

و . رائه دهداخود را برای پيشبرد مبارزه ای که جريان داشت مشخص به همه مسايل اجتماعی کردستان بدهد و خط مشی اثباتی 

مسئله سازمان يابی توده . مصالح بورژوازی محلی فراتر ببرد بدين ترتيب مبارزه انقلابی در کردستان را از محدوده منافع و

سياست عملی در  ق آزادهای کارگر در شهرها و طرح و پيگيری مطالبات اقتصادی آنان، شوراها و حاکميت توده ای در مناط

قبال مبارزات مردم زحمتکش در روستاها، مسئله ستمکشی زنان در کردستان، نحوه پيشبرد يک مبارزه فرهنگی و سياسی و 

پيروزمند بر عليه سنت های ارتجاعی رسوم عقب مانده عشيرتی، در کنار پاسخ صريح و روشن به مسئله ملی همگی آن 

نها آو سياسی درستی که اتخاذ کرده بود به م می بايستی پاسخ خود را برمبنای خط مشی فکری عرصه هايی بودند که کنگره دو

اما جامعه و طبقات منتظر تکميل ديدگاه های ما در کنگره ها و . بدهد در اين موارد کنگره دوم تا حدود زيادی ساکت بود

نند و کسی که نخواهد بر روندهای اجتماعی تأثير آگاهانه و کنفرانس ها باقی نمی مانند و فشارها و تأثيرات خود را اعمال می ک

به همين دليل در تمام يک . نخواهد داشت" ديگران"نقشمند بگذارد، چاره ای جز پذيرش آلترناتيوهای حاضر و آماده اجتماعی 

يسم می خواست به خاطر گويی ناسيونال. های ناسيوناليستی بود"ضدحمله"لات ما مدام مشغول دفع سال پس از کنگره دوم تشکي

برای . بگيرد" انتقام"فيت های اجتماعيش از کومه له مان، با به کار گرفتن ظر دد ما بر هويت کارگری و کمونيستیتأکيدات مج

نمونه می توان به تقليد روش های سنتی حزب دمکرات در برخورد به مردم و در عمل نظامی، به کمبود تبليغات ما در زمينه 

به بقای محافظه  اتی کارگران و زحمتکشان بر عليه صاحبان ثروت و سرمايه در کردستان در شهر و روستا،شوراندن طبق

افتادن با سنت های جنبش های ناسيوناليستی گذشته کردستان، در سياست نظامی، در مسئله زنان و غيره اشاره کاری در  در

  .کرد

قی بود، زيرا جهت گيری های کنگره دوم نه صرفاً يک اعلام تعلق اما با همه اين فشارها کنگره دوم حرکت پيشرو و موف

قوی تر از  تری،ت اجتماعی قوييبلکه حرکتی بود که ما را به يک واقع ايدئولوژيک به کمونيسم بر مبنای تئوری های معينی،

ياسی خود را در جريان اجتماعی و سطبقه کارگر ايران وزن . فشارهای اجتماعی ناسيوناليسم در کردستان، مربوط می کرد
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 به نمايش گذاشته بود و سرمايه داری شدن جامعه کردستان و رواج وسيع کار مزدی و رشد کمی طبقه کارگر، 1357انقلاب 

آمارهای سوسياليستی و دمکراتيک طبقه کارگر در . بسياری از بنيادهای سنتی جامعه کردستان را به شدت متزلزل ساخته بود

اين موجوديت واقعی سرانجام ودر تحليل نهايی، فشارهای ناسيوناليسم . خود را پيدا کرده بودمادی صحنه کردستان پايه 

بورژوايی را خنثی کرد، منافع طبقاتی در کردستان نيروی واقعی خود را اعمال کردند و کومه له را بر مبنای جهت گيری های 

زتابش را در کندی حرکتمان و در بهايی که برای پيشروی هايمان  هر چند که تأثير واقعی اين فشارها با.کارگريش جلو بردند

  .می پرداختيم نشان می داد

 سال از تهاجم 4، در شرايطی برگذار گرديد که قريب 1362کنگره سوم کومه له، يک سال پس از کنگره دوم و در بهار 

 جنبش کردستان وارد دوره ديگری از حيات  شهرها به اشغال نظامی در آمده بودند،جمهوری اسلامی به کردستان می گذشت،

 تهاجم رژيم اسلامی و خود شده بود، مشخصه اصلی اين دوره عبارت از اين بود که جنبش ديگر نه صرفاً مقاومت در برابر

  به دست آمده بود، بلکه مستقل از آن، حرکتی بود که برای به دست آوردن57دست آوردهايی که در انقلاب  از ادامه دفاع

می داد، توده  اين حرکت عليرغم رکود جنبش توده ای در مقياس سراسری، به حيات خود ادامه .طالبات معينی جريان داشتم

معنای پيروزی در  نها،آهای کارگر و زحمتکش در چنين شرايطی، چه اهدافی را تعقيب می کنند و از زاويه مصالح ومنافع 

اين پيروزی را معنی کند و راه رسيدن به آن را با اتکاء به نيروی مبارزه کردستان چيست؟ کنگره سوم کومه له کوشيد تا 

کنندگانش نشان دهد و با تصويب برنامه کومه له برای خودمختاری کردستان کوشيد تا برنامه سياسی و اجتماعی اين مبارزه را 

 به عنوان شکل - نوان خودمختاریطرف شامل خطوط اصلی آن خواسته هايی بود که تحت عاين برنامه از يک . ارائه دهد

 از جانب مردم کردستان از دولت مرکزی مطالبه شده بود و از طرف ديگر برنامه اجتماعی کومه - مشخصی از رفع ستم ملی

بخش نخست اين برنامه با تفاوت . له برای حاکميت انقلابی در فردای کسب خودمختاری در جامعه کردستان را بيان می کرد

ع مطالبه مشترک احزاب سياسی اپوزيسيون در کردستان بود، اما بخش دوم يعنی مطالبات و حقوق کارگران و هايی در واق

مدن هر دو موضوع فوق تحت يک عنوان، آمردم زحمتکش مسئله مورد منازعه اساسی در درون جامعه کردستان بود، جمع 

با وجود چنين . ين دو موضوع کاملاً به تفکيک سخن گفته شودمی تواند ابهام برانگيز باشد و قطعاً ضروری است که امروز از ا

ن هم اين است که چنانچه اين برنامه را در آدر خود دارد بايستی به يک واقعيت مهم اشاره کرد و نقصی که اين برنامه 

هنگام به همان ن آن هم مشاهده کنيم به هر حال طرح مطالبات مستقل کارگری و حقوق مردم زحمتکش در آچهارچوب تاريخی 

صورت هم گام به جلو بود زيرا می کوشيد تا در شرايطی که خواست های مستقل کارگری تحت الشعاع مسايل جنبش توده ای 

تبديل کند و جنبش همگانی قرار گرفته بود اين مطالبات را به نيروی محرکه واقعی خود يعنی توده های کارگر و زحمتکش 

  .متکی کند

 کار و فعاليت ما را در کردستان مورد توجه قرار داد و برنامه حزب همه عرصه های مه های متعدد خودکنگره سوم در قطعنا

تشکيل حزب و تا برگذاری کنگره چهارم  در فاصله بين کنگره سوم تا کنگره موسس و .کمونيست نيز به تأئيد همين کنگره رسيد

رت گرفت، پراتيک پوپوليستی در عرصه های مختلف فعاليت، کومه له، تلاش گسترده ای برای اصلاح پراتيک سازمانی صو

اين بود واقعيت . مورد تعرض قرار گرفت... در تبليغات، در مسايل مهم اجتماعی نظير مسئله ستم کشی زنان، مسئله مذهب و

ماعی ما که هنوز در موارد بسياری آنچه که در عمل روزمره تشکيلات ما صورت می گرفت با آرمان های سياسی و اجت

نيروی عادت، سنت های جاافتاده . انطباق نداشت و ما در کليه زمينه ها به يک بازبينی مجدد فعاليت عملی خود نياز داشتيم

. عملی ما تأثير می گذاشت و سير رشد جريان کمونيستی را کند می کردطبقات ديگر در جنبش توده ای در کردستان، بر فعاليت 

 مسايلی چون شوراها و حاکميت توده ای در کردستان، با گنجاندن مطالبات اجتماعی توده های کنگره سوم با عطف توجه به

بود که بدون تعرض جدی به کارگر و زحمتکش در برنامه خودمختاری، راه اين مبارزه را هموار نمود، اما اين مبارزه ای ن

  در اين کنگره،.ريشه های سنت جنبش ناسيوناليستی در کردستان که در اعماق جامعه ما رسوخ کرده بود آن را به پيش برد
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روش ها، فرهنگ و اخلاقيات ناسيوناليستی مورد انتقاد قرار نگرفت و به ارائه طرح های اثباتی برای  سياست، ايدئولوژی،

 ن فراآبه حرکتی راديکال تر از اما واقعيت اجتماعی در کردستان ما را . اکتفاء شد" دن حرکت ما در کردستانکارگری تر کر"

محتوای مبارزه در کردستان در حال تغيير و تحول اساسی بود و کارگران در جامعه حزبی شده و قطبی شده . می خواندند

ن می ديدند آه کارگران و زحمتکشان کردستان کومه له را در مرکز کردستان پايه مادی اين تحول محتوايی بودند و جنبشی ک

حرکت سوسياليستی نوينی در جنبش کردستان پا گرفته بود که از . ديگر ادامه حرکت ناسيوناليستی گذشته در کردستان نبود

حرکت د منفک بود و همين رمان ها، مطالبات، سنت ها و روش های مبارزاتی کاملاً از حرکت ناسيوناليستی پيش از خوآلحاظ 

 خط مشی سياسی خود را تعيين نآبرای مبارزه در راه رفع  سوسياليستی هم می بايست مسئله ستم ملی را چاره جويی کند و

زنان بر عليه ستم کشی و نابرابری های مسايلی نظير مبارزه کارگران برای تحقق مطالبات اقتصادی خود، مبارزه . دنماي

زاد از طريق شوراها و آ اعمال اراده توده ای در مناطق - ملاکان –دهقانان فقير بر عليه بورژوا بارزه اجتماعی و سياسی م

 مذهبی و عقب ماندگی  های مجامع عمومی، مبارزه برای آزادی های دمکراتيک و دمکراتيسم سياسی، مبارزه با خرافات

کردستان بودند و نه در اين دوره و نه تاريخاً در کردستان عشيرتی همگی اهرم های قدرت گيری گرايش سوسياليستی در جنبش 

همه اين مسايل در اين دوره موضوع و مضمون . ربطی به مبارزه برای خود مختاری و حق تعيين سرنوشت پيدا نکرده اند

ن مسايل بوده است، مبارزه انقلابی بودند و هر آنچه کومه له در کردستان نيرو گرفته بود از پرداختن و طرح و پيگيری به اي

  .اين واقعيت می بايستی در کنگره سوم مبنای نقد پيگيرانه تری از ناسيوناليسم قرار می گرفت

حتی مبارزه مسلحانه به عنوان يک شکل اصلی مبارزه انقلابی که سنتی جاافتاده تر و قديمی تر در جنبش توده ای در کردستان 

ی سوسياليستی اهداف، تاکتيک و روش های متفاوتی را در دستور داشت که تماماً بود در اين دوره و تحت هدايت جريان کارگر

رئوس اين تفاوتها در کار نظامی در مقاله ناسيو ناليسم و کار . [در تقابل با سنت ناسيوناليستی مبارزه نظامی در کردستان بود

  ] آمده است35نظامی مندرج در پيشرو کردی شماره 

 برای فقدان يک نقد راديکال از ناسيوناليسم را در کردستان که می توانست زمينه را نگاه می کنيم،اکنون که به کنگره سوم 

 واقع کمبود کنگره سوم را در.  کند، به روشنی مشاهده می کنيمن هنگام، در مقياس وسيعی فراهمآتحکيم پراتيک کمونيستی در 

  . کردنچه که نگفت بايستی مشاهدهآنچه که گفت بلکه در آنه در 

نها آکانون های مختلفی که در . تشکيل حزب بدون شک نقطه عطف مهمی در تاريخ تحولات درونی کومه له محسوب می شود

 مرکزيت يک جريان راديکال 62 پرورش يافته بود با کنگره موءسس در شهريور 57کمونيسم ايران طی سالهای پس از انقلاب 

  . غاز می شدآن به حزب متشکل کننده کارگران آب، تازه مبارزه برای تبديل کردن اما با تشکيل حز. مارکيستی را شکل دادند

نافع هر روزه شان و ابراز حزب کمونيست می بايست به تشکيلاتی تبديل شود که ابراز طبيعی مبارزه کارگران در راه تأمين م

اين الگويی . ر همه وجوه فعاليت خود تثبيت نمايد و سنت های مبارزه کمونيستی را ددهی انقلاب اجتماعی پرولتاريا باشدسازمان

 تکامل ديدگاه ها و سير ،از تشکيل حزب به بعد، تکامل کومه له. ن نزديک سازيمآبه بوده است که کوشيده ايم خود را مرتباً 

 نقاط ،جايگاه. ن عبارت از سير تحويل اين جريان سياسی معين در سطح ايران بوده استآقويت و تحکيم کمونيسم کارگری در ت

  . ضعف آن را هم بايستی در همين رابطه مشاهده کردنقاطقوت و

 برگزار شد، در اين کنگره تلاش اصلی معطوف به منطبق کردن روش های فعاليت سازمانی 63کنگره چهارم در زمستان 

 فعاليت کومه له در ه مند کردناز اين کنگره به بعد تلاش وسيعی برای نقش. جاری در کومه له به سنت های فعاليت حزبی بود

همه زمينه ها، تبليغ و ترويج و سازماندهی، کار نظامی، رابطه با توده ها، دمکراسی درون تشکيلاتی و اخلاقيات سازمانی 

در اين دوره سنت های . شروع شد و کميته مرکزی مأمور تهيه نقشه عمل ها و دستورات تشکيلاتی در همه زمينه ها گرديد

کار بازسازی . که امروز ديگر به روش های جاافتاده و مفروض در صفوف ما تبديل شده اند پايه گذاری گرديدندارزشمندی 

 فعاليت تشکيلات مخفی ضربه خورده در شهرها آغاز شد، نقشه عمل مرحله بندی شده فعاليت نظامی تهيه گرديد و يک دوره
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 با جهت گيريهای شفاف تر طبقاتی به سراغ جنبش توده ای و حرکت ن جلو رفت، تبليغات راديويیآنظامی کومه له بر مبنای 

  .ويی کومه له پيدا کردهای اعتراضی رفت و اين مبارزه انعکاس وسيع تری در تبليغات رادي

ن آکيلات ما بروز نمود اشاره کرد و  در صفوف تش4در عين حال بايستی به رشد گرايش منفی که به ويژه بدنبال کنگره 

غله های محدود تشکيلاتی بود که در سطوح مختلف به سر و کله زدن های غيرضروری با طرح های سازمانی و افزايش مش

 اغراق در نشان دادن اهميت  تدريج به منجر شد و اين تمايل به" انطباق آنها با اصول عملی مديريت"وسواس بيش از حد در 

يی آنجا که چنين طرح هايی عملاً کارآو از . ه بيرون ما منجر گرديدو بنها در فعاليت رآنها و کم توجهی به جايگاه سياسی آ

ورد عملاً به زنده شدن تمايلات عقب آنی و ارگان های مرکزی بوجود نمی چندانی در حل و فصل مسايل واقعی تشکيلات عل

منجر ميگردد و تلاش واقعی مانده قديمی تر مبنی بر دوری گرفتن از کار نقشه مند و تقديس عادات و سنت های خود به خودی 

  .برای سازمان دادن سيستم های جاافتاده حزی را تضعيف می نمود

در آستانه .  برای کومه له نقطه مهمی در سير تکامل ديدگاه هايش در مسايل جنبش کردستان بود1365 در زمستان 5کنگره 

وان رکن اصلی تثبيت و تحکيم جريان کمونيستی و کنگره و در خود کنگره نيز نقد سنت ها و روش های ناسيو ناليستی به عن

و اين مبارزه در مقايسه با گذشته با صراحت و روشنی بيشتری دنبال کارگری در کردستان در محور مباحثات قرار گرفت 

 توليد خود را در مقياس اجتماعی بازناسيوناليسم به عنوان گرايش بازدارنده ای افکار و آرارء، سنت ها و روش های . گرديد

ممکن ز با نقد اين گرايش اجتماعی جان می کند و از همين طريق برکار ما نيز تأثير می گذارد، رشد جريان کارگری در کردست

خنثی کردن اثرات ناسيوناليسم سنتی در کردستان . اما اين نقد، نه يک نقد نظری بلکه يک رودررويی اجتماعی است. ستني

اجتماعی قدرت گيری سنت سوسياليستی در صحنه جدال های سياسی يه ران به عنوان پاجز با بسيج کارگمقياس اجتماعی 

کردستان ممکن نيست، از اين رو تقويت پايه کارگری کومه له وپاسخ به کليه مسايل مطرح در جامعه کردستان از زاويه مصالح 

 . طبقه کارگر شرط لازم پيروزی در اين مبارزه اجتماعی است

  : گفتيم5حث کنگره بندی مبادر جمع 

جنبش کردستان در بيرون کشيدن خود از دايره تلقيات، آرمان ها و سنت های گذشته و بکارانداختن تمام توان و انرژی خود " 

موفق نبوده است و هنوز حامل بار سنگين سنن گذشته و شيوه ها و سياست هايی است که نه متعلق به کمونيست ها و طبقه 

هر گونه گام برداشتن در جهت پيروزی نيازمند حضور   کردستان، جنبشهرگونه پيشرفت در.  ديگر استکارگر بلکه به طبقات

فعال کارگران و در گرو اتخاذ سياست ها، روش ها و سنن کمونيستی و زدودن شائبه های غير کمونيستی در سياست و پراتيک 

ه هر حرکت اعتراضی و رهبر جنبش مطالباتی زحمتکشان تبديل شدن کومه له به تشکيلاتی که مشوق و هدايت کنند."ما است

ن تأکيد شد و طی سه سالی که از برگزاری اين کنگره می گذرد بازتاب اين آ  بر5در کردستان است، هدفی بود که در کنگره 

ر محيط کار و عملی فعالين، دجهت گيری را به درجه قابل ملاحظه ای در ادبيات سياسی و در تبليغات کومه له و در فعاليت 

  .زيست مردم زحمتکش و حتی در مأموريت ها و فعاليت های گوناگون نيروی پيشمرگ کومه له نيز می توان مشاهده کرد

  

2  

  

  مبانی استراتژی کومه له
  

اف اهدکمونيسم و انقلاب کارگری، حال با هر تبينی که از اين –گفتيم که کومه له با حرکت از يک نگرش و نياز بنيادی طبقاتی 

 نيز يکی از کانون هايی بود که در آن 57پا به ميدان گذاشت و در سال های پس از انقلاب _ و از راه رسيده به آن داشت 

  . کمونيسم ايران رشد کرد و در ادامه اين پروسه خود به بخشی از يک حزب کمونيست سراسری تبديل گرديد
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 و مسايلی که پيشاروی يک چنين جريانی بوده پا به ميدان گذاشت و کومه له به عنوان يک جريان کمونيستی با تمام معضلات

ن را آ حکمت و فلسفه اتخاذ تاکتيک های آنچه که امروز هم عملکرد کومه له را در جنبش جاری کردستان معنی می کند،

مروز در رأس يک اينکه کومه له ا. توضيح می دهد، تلاش اين جريان برای نزديک کردن طبقه کارگر به قدرت سياسی است

انقلابی در کردستان قرار دارد به هيچ وجه حاصل پراتيک وی در زمينه حق تعين سرنوشت و خودمختاری طلبی نبوده جنبش 

باشد، چنين نقشی را احزاب بورژوايی و " جنبش کردستان"زيرا اگر قرار باشد، به اين اعتبار جريانی در رأس . است

انها هم تاريخاً در رأس جنبش های ملی کرد بوده اند و   بسيار مساعدتری برخوردار بودند،ناسيوناليست از زمينه و امکانات

ن را دارند، و همين امروز هم باقيمانده توهمات توده ها را در اين زمينه پشت سر خود دارند و هم کادر و تشکيلات آنت های س

ديهی است که کومه له طی يک دهه اخير همواره پيگيرانه از ب. لازم برای ايفای چنين نقشی را بيش از ما در اختيار داشتند

تعيين سرنوشت و خودمختاری در کرستان دفاع کرده است ودر مبارزه پيگرانه برای تحقق آن نيز درگير بوده خواست حق 

مروز کومه له آنچه که ا.  در رأس چنين جنبشی جای بگيرد به همين اعتبار نمی توانسته است اما يک تشکيلات کمونيستیاست

را در موقعيت کنونی در رابطه با جنبش کردستان، چه جنبش عليه ستمگری ملی و چه مبارزه کارگران ومبارزه در همه 

عرصه های اجتماعی ديگر در کردستان قرار داده است حاصل پراتيک طبقاتی معينی است که تماماً از حرکت سنتی 

  .اری طلبانه در کردستان متمايز استخودمخت

اشاعه کمونيسم در ميان کارگران و تبديل کمونيسم به يک نيروی اجتماعی، منزوی کردن و بی اعتباری کردن قطب های 

واسته های زحمتکشان روستا، مبارزه بر عليه بی حقوقی سنتی زنان در جامعه، دفاع از خرويزيونيستی، دفاع از  بورژوازيی و

ه مضامين اساسی فعاليت کومه له را در کردستان تشکيل می داده اند، هيچکدام ک ...حقوق دمکراتيک و اوليه مردم زحمتکش و

نه نظراً و نه تاريخاً ربطی به خودمختاری نداشته اند، اما درگير شدن کومه له در چنين مبارزه ای، در عين حال وی را به يک 

  .نيروی  رهبر سياسی در مسله خودمختاری هم تبديل کرده است

ترسيم خط مشی فعاليت آتی کومه له هم به جای اينکه از يکی از عرصه های تاکتيکی فعاليت کومه له، يعنی بنابراين برای 

تعيين سرنوشت مردم کردستان شروع کنيم، بايستی از اهداف کارگری کومه له و نيازهای مبارزه مبارزه برای تحقق حق 

  .ه در مبارزه بر عليه ستمگری ملی هم برسيمو سپس به تاکتيک های کومه ل کارگران در کردستان شروع کنيم

 به ميدان کشيدن ه طبقه تحت رهبری جريان کمونيستيیشکل دادن به صف کارگران کمونيست، متحد کردن کارگران به مثاب

و تشکل های بورژوايی، تبديل کردن جريان طبقه کارگر به مثابه يک رهبر در مبارزه سياسی و در تقابل با تمام نيروها 

ا بايستی به پيش ونيستی به يک نيروی اجتماعی، آن وظايف اساسی و تاخير ناپذيری هستند که ما در جنبش کردستان آنها رکم

ده است؟ ه اساسی اين است که حرکت کومه له در جنبش موجود تا چه حد ما را به انجام اين وظايف نزديک کرئلمس. ببريم

تمام روش کار ما، از . ما در اين جنبش از همين جا استنتاج می شودشاخص های پيشروی وملاک های صحت سياست های 

نحوه تبليغات تا مبارزه مسلحانه از سازماندهی توده ای تا تاکتيک های ما در عمليات نظامی بر اين مبنا بايستی توضيح داده 

  .شود

با پيدا شدن هر . پيشينه ای طولانی داردکردستان ايران جامعه ای است که در آن مبارزه بر عليه ستم و سرکوب دولت مرکزی 

مبارزه و اعتراض بر عليه آنها به اشکال گوناگون سر بر آورده  درجه ضعف و ناتوانی در ارکان دولت های حاکم در ايران،

اين مبارزات در گذشته تحت رهبری نيروها و احزاب ناسيوناليست قرار گرفته و خودمختاری مسله محوری آن بوده . است

ودالی در ئمهمی که در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی در ايران به وقوع پيوست، مناسبات فبا تحول اجتماعی . است

توده های وسيعی از کارگران . مسلط گرديد نيز رو به زوال رفت و سرمايه داری بر حيات اجتماعی در کردستان کردستان 

تمانی، کوره پزخانه ها و ديگر مراکز کارگری شدند و در روستاها نيز مزدی از روستاها کنده شده و روانه شرکت های ساخ

جمعيت . مناسبات سرمايه داری، کار مزدی، حاکم بر روابط بورژواملاکان، دهقانان مرفه و کارگران و زحمتکشان گرديد
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قيمت نفت و گسترش روزافزون  و به ويژ ه با افزايش 50اين پروسه طی سال های دهه . شهرها افزايش فوق العاده ای پيدا کرد

همزمان با روانه شدن توده های وسيع کارگران کردستان به بازار . تسريع گرديدسرمايه گذاری های خارجی در ايران مرتباً 

چنين پروسه . کار سراسری در ايران، پيوندهای اقتصادی بورژوازی کردستان نيز با بخش های ديگر بورژوازی محکم گرديد

ران در عين حال پروسه رشد خودآگاهی طبقاتی آنها و فاصله گرفتنشان از دايره فرهنگ و سنت های قديمی و ای برای کارگ

کارگر کرد ديگر آن روستايی زحمتکش سربزير و کم توقع نبود بلکه در اين دوره . بالا رفتن سطح توقعات اجتماعی آنها بود

  .ده بودوارد ميدان مبارزه برای بهبود شرايط زندگی خود گردي

، در کردستان نيز 57جنبش توده ای در انقلاب . واقعيت فوق امکان اجتماعی پيدايش و رشد کومه له را در کردستان فراهم کرد

 حضور کومه له و محدوديت دامنه نفوذ و عملکرد نيروهای ارتجاعی مذهبی، وجود سنت های تاريخی مبارزه .گسترش يافت

در کردستان ارتجاع .  مرکزی، مانع از شکل گيری قدرت رژيم اسلامی در کردستان گرديدبر عليه دولتناسيوناليسم معترض 

 تاريخاً سنت و پرچم مبارزه در کردستان بوده است، مذهب ذ جدی بود اگر ناسيوناليسم معترضمذهبی ناتوان از اعمال نفو

در چنين شرايطی نيروهای سياسی فعال . بودملاحظه ای در جنبش سياسی کردستان اپوزيسيون فاقد نقش قابل معترض و مذهب 

تا آنجا که به حزب دمکرات . هر کدام بر طبق مشی طبقاتی خود به گردآوری قوا و بسط نفوذ خود در جنبش سياسی می پردازند

کی شدن برمی گردد از آنجا که مسئله ملی و مطالبه خودمختاری فلسفه وجودی وی را تشکيل داده و از آن نيرو می گيرد، با مت

را مطرح می کرده است، اما خودمختاری به عنوان يک مطالبه توده گير به ناسيوناليسم سنتی در کردستان همواره اين خواست 

در اين دوره، هنگامی به راس مطالبات جنبش توده ای در کردستان می آيد که جنبش سراسری بر سر اهداف و مطالبات 

مبارزه برای خودمختاری در کردستان به آن سنگری تبديل . ه رکود کشيده می شوددمکراتيک عمومی عقب نشينی می کند و ب

   .می شود که جنبش توده ای در آن در مقابل تهاجم رژيم جمهوری اسلامی به مقاومت می پردازد

ه است د می داجامعه کردستان با زمينه های اجتماعی و شرايط سياسی که به اختصار به آن اشاره شد، شرايط کار ما را تشکيل

 از دی قي انداختن و با لاهرگونه شانه بالا. قرار داردو مسئله ملی يکی از مسايل اجتماعی است که پيش روی ما . و می دهد

دادن به وی تا به کنار آن رد شدن فاقد پاسخ روشن بودن برای آن به معنی رها کردن اين عرصه به بورژوازی و يعنی امکان 

 اذهان کارگران را به سموم ناسيوناليستی آلوده کند و دست آويزهای ارتجاعی خود را برای مقابله ،تان کردسکمک شرايط ويژه

  .با کمونيسم تقويت نمايد

اما از نظر مبارزه طبقاتی کارگران و از نظر مصالح يک مبارزه، اتخاذ موضع اصولی بر سر مسئله فوق و تلاش برای تحقق 

ی برای نزديک شدن به هدف نهايی است، از اين رو وظايف ما در کردستان اساساً از عملی آن، صرفاً يک عرصه تاکتيک

  .نيارهای يک انقلاب کارگری در می آيد که در عين حال به مسئله ملی هم پاسخ می دهد

  : برشمرد می توان س اين وظايف را چنينئور

ای مطالبات اقتصادی به حرکت در بيايد و تضمين دخالت مستقل طبقه کارگر در عرصه کردستان، جنبش کارگری بر - 

  .همچنين اين جنبش در عرصه مبارزه سياسی واقعيت عملی پيدا کند

استفاده از محيط مبارزاتی موجود برای تحکيم رابطه کمونيسم و طبقه کارگر، اجتماعی کردن کمونيسم در کردستان، تقويت  - 

  .عمومی کمونيسم در ايران

ست ها و انديشه های بورژوايی به دليل وجود مسئله ملی، ممانعت از تبديل شدن طبقه کارگر به نيروی  ممانعت از اشاعه سيا-  

  .ذخيره در تصفيه حساب های بورژوای محلی وسراسری

فع ستم ملی، به منظور گسترش مبارزه طبقاتی مستقيم و رفع موانع راز جمله  تحقق مطالبات دمکراتيک زحمتکشان و -  

  .یانقلاب کارگر
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 ممانعت از گسترش ارتجاع اسلامی به کردستان، ممانعت از برقراری حاکميت آن بر حيات اقتصادی، سياسی و فرهنگی -  

  .جامعه و زحمتکشان

همانطوری که پيش تر نيز به آن اشاره شد، پيشرفت يا عدم پيشرفت در عملی کردن وظايف فوق شاخص ها و ملاک های 

ک ها قضاوت کرد و نه صرفاً با تناسب قوای نظامی موجود  های ما را بايستی با اين ملاقضاوت عملکرد ما است، پيشروی

اگر با اين ملاک ها خود و جنبش کردستان را قضاوت کنيم، آنگاه به نتايج بسيار اميد . ميان جنبش خلق کرد و رژيم مرکزی

ناسيوناليسمی که . سم امروزی در کردستان قرار می گيرد استيصال ناسيوناليوسيم که کاملاً در تقابل با ياس بخش و مثبتی می ر

ارزيابی . تنها ملاک قضاوتش می تواند تناسب قوای نظامی و يا درجه دوری و نزديکی به مذاکرات مربوط به خودمختاری باشد

اگر فرض .  دهدرا نشان نمیکومه له و جنبش از زاويه تاريخ کارگری و مصالح طبقه کارگر در کردستان، چيزی جز پيشروی 

 امروز در ؛رت در برابر خود قرار داده بوديم اشاره شد به همين صو وظايفی را که در بالا به آن1357کنيم ما در مقطع سال 

يک ارزيابی عينی می توان نشان داد که به طور واقعی به چه ميزانی اين وظايف عملاً متحقق شدند و طبقه کارگر و کمونيست 

  .ساعدی برای گام بعدی خود به دست آورده اندها چه زمينه های م

يک جريان پيشرو . دو تغيير اساسی را در کردستان می توان مشاهده کرد نخست تغيير در رابطه کومه له با جامعه کردستان

رده امروز هر کارگری در کردستان اين اندازه آگاهی پيدا ک. قلب صدها هزار کارگر جاکرده استسوسياليستی، خودش را در 

باشد که خود را متعلق به طبقه کارگر، يک طبقه استثمار شده و متمايز از طبقات ديگر ببيند، کومه له را از آن خود و تشکيلات 

هم بدون شک اذعان می کنند و به همين اعتبار ... اين واقعيت را بورژوازی، ارتجاع محلی، جمهوری اسلامی و. خود می داند

  . همين اعتبار برای در افتادن با او برايش نقشه می ريزندکومه له را می شناسد و به

امروز حزب بورژوازی کردستان و سنت های مبارزه . دوم، غلبه سنت سوسياليستی بر سنت ناسيوناليستی مبارزه در کردستان

ت به موقعيت ناسيوناليستی زير فشار فرهنگ، سنت ها و ادراکات نوينی که در يک دهه اخير در کردستان شکل گرفته اس

ه سلب اعتبار از خود می و خود در مقابل چشمان مردم کردستان ببه تفرقه و تشت درونی دچار شده . ضعيفی رانده شده اند

در مقابل وی جريان سوسياليستی که حرکتش تماماً خلاف جريان رايج و سنتی حاکم در کردستان بوده است، پا گرفته  .پردازند

  .مندی پيدا کرده استو پايه های اجتماعی نيرو

اگر امروز کردستان چهره اجتماعی کاملاً متفاوتی در مقايسه با ده سال پيش از اين دارد، اگر توده های مردم زحمتکش حقوق 

خود را می شناسند، اگر زنان به موقعيت فرودست خود در اين جامعه پی برده اند، اگر می توان ادعا کرد که مسئله ملی به نفع 

 دمکراسی و حتی به نفع سوسياليسم فرعی شده است، تا آنجا که صحبت بر سر نقش عنصر آگاه در پيشرفت اين کل مسئله

  ....پروسه باشد، اين حاصل فعاليت کومه له است

  

3  

  خلاصه و جمع بندی
  

يران وجود کاپيتاليستی شدن جامعه ايران، گسترش روزافزون کار مزدی و رشد طبقه کارگر در چند دهه اخير در صحنه ا

بر احزاب ناسيوناليست و رفرميست سنتی به حاشيه رانده می شوند و نيروهای چپ . نيروهای سياسی جديدی را ايجاب می کند

تحت عنوان يک کومه له نيز تشکيلاتی است که در اواخر دهه چهل . متن اين تحول و راديکال شدن اجتماعی به صحنه می آيند

اين سازمان در . ئيسم به عنوان يک گرايش راديکال در آن دوره متمايل می شودئود و به ماتشکيلات کمونيستی شکل می گير

 و سال های بعد، در متن مبارزات پر تپش اجتماعی به يک جريان مارکسيست و کارگری راديکال تبديل می 57دوره انقلاب 

  . شود
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 در  50 و 40ز انقلابيونی که طی سال های طولانی دهه های  کومه له با در اختيار داشتن تعداد قابل ملاحظه ای ا1357در سال 

ش ويا در زندان های شاه به عنوان گران محلی، همدوش توده های زحمتکبر عليه رژيم شاه و ملاکان و استثمارمبارزه سياسی 

ی اين دوره را پيدا می شناخته شده بودند؛ امکان واقعی برای دخالت و تأثير گذاری بر جنبش سياسچهره های رزمنده و مقاوم 

پيوندهای عميقی که چنين جمعی از انقلابيون مارکسيست در منطقه کردستان با توده های کارگر و زحمتکش داشتند و . کند

برخورد دخالت گرانه وانقلابی که با واقعيت های پيرامون خود داشتند، در يک دوره انقلابی، کومه له را در رأس جنبش توده 

  به بعد ديگر تکامل کومه57و از سال . د و بخش های وسيعی از زحمتکشان کردستان به دور ان جمع می شوندای قرار می ده

گره می خورد، به طوری که تاريخ کومه له را نمی توان از تاريخ قاتی زنده در کردستان بله به تکامل يک مبارزه سياسی وط

 کردستان مورد تهاجم 58در سال .  طبقاتی و انقلابی رشد می کندکومه له در زمتن يک جنبش. اين مبارزه واقعی جدا کرد

جمهوری اسلامی قرار می گيرد ،وجود ستم ملی در کردستان و سنت های مبارزه مسلحانه امکان مقاومت در برابر تهاجم دولت 

تا جای پای خود را در زب او نيز فرصت می دهد حل همين تهاجم به بورژوازی کرد و مرکزی را فراهم می کند و در عين حا

  .صحنه سياسی کردستان محکم نمايد

کومه له دست به اسلحه می برد و در رأس بخش بزرگی از يک مقاومت توده ای قرار می گيرد و به نيرويی تعيين کننده در 

اين . ودديل می شبرگان های حاکميت جمهوری اسلامی تجلوگيری از گسترش پايگاه ارتجاع مذهبی و برقراری و تحکيم ا

مقاومت مسلحانه در برابر تهاجم جمهوری اسلامی به مسئله . وضعيت، مسايل جديدی را پيش روی کومه له قرار می دهد

جنبش توده ای و دمکراتيک در مقياس . خودمختاری در رأس مطالبات خلق کرد قرار می گيرد. محوری تبديل می شود

  .مهوری اسلامی در کردستان ادامه می يابدسراسری عقب نشينی می کند و مبارزه با ارتجاع ج

با تداوم مبارزه بر عليه رژيم مرکزی، شکافهای طبقاتی سرباز می کنند و جنبش . اما جامعه کردستان، يک جامعه طبقاتی است

را می اين واقعيت به جريان کمونيستی امکان رشد و بسط نفوذ خود . جاری را بر مبنای منافع واقعی طبقات به پيش می برند

دهد، بدرجه ای که سازمان کمونيستی در اين مبارزه جامی افتد و در آن کسب اعتبار می کند به همان درجه نيز از سنت های 

  .ناسيوناليستی دور می شود و خصلت های ويژه سنت سوسياليستی را به اين مبارزه می بخشد

بر می گردد، ديگر جنبشی صرفاً بر سر مطالبات ملی باقی از اين پس جنبش کردستان تا آنجا که به نقش و پراتيک کومه له 

ونيستی در کردستان از آنها نيرو می گيرد، ديگر نمی آن محرکه های اجتماعی که کومه له به مثابه يک سازمان کم. نمی ماند

. ستان حفظ می کندتواند عيناً همان محرکه هايی باشد که حزب بورژوازی هم با متکی شدن به آنها موقعيت خود را در کرد

. تمايزات طبقاتی و منافع واقعی طبقات، با ادامه جنبش توده ای، به الهام بخش و منبع نيروی احزاب مختلف تبديل می شوند

مبارزه بر عليه دولت مرکزی با همه اهميت و حاد بودنش، در تداوم خود ديگر نمی ." جنبش در کردستان طبقاتی تر می شود"

هر اندازه حزب بورژوازی و . و صاحب ثروت و مکنت کرد را از چشم کارگر و زحمتکش کرد مخفی کندتواند سرمايه دار 

را بر عليه کومه له به کار می ...) ناسيوناليسم، مذهب، اخلاقيات عشيرتی و(ازتجاع کردستان ابزارهای ايدئولوژيک سنتی خود 

مايند و شکست زخود، يعنی نيروی نظامی را هم ی آ آخرين تير ترکش گيرند به کم فايده بودن آنها بيشتر پی می برند و سرانجام

تاريخ واقعی کردستان در يک دهه اخير تاريخ جدال های طبقاتی در عرصه های . خورده و منزوی از آن بيرون می آيند

ت که در اين ستمگری ملی از جانب دولت مرکزی نيز مسئله ای اسده است و مختلف، در متن يک جامعه سرمايه داری بو

  .جامعه مطرح است

. کومه له در مبارزه برای تحقق مطالبات ملی خلق کرد شرکت می کند و برای پيشبرد و به پيروزی رساندن آن برنامه می ريزد

 برود و نگذارد بورژوازی دفاع از اين مطالبات حق طلبانه به وی امکان می دهد که به سراغ تضادها و کشمکش های طبقاتی

  .  ناسيوناليستی و عقب مانده آلوده سازد افکار و مبارزات طبقه کارگر را به سموم کردستان
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طرح و مبارزه برای تامين مطالبات اقتصادی کارگران، مسايل مربوط به ستمکشی زنان و دهقانان فقير، حقوق اوليه مردم 

ودند که کومه له را قادر ساختند تا در زحمتکش، شوراها و حاکميت مردم و آزادی های دمکراتيک، همگی آن اهرم هايی ب

ترديدها و .  سياسی و نظامی ناسيو ناليسم کرد مقاومت کند و يک جريان سوسياليستی باقی بماند–برابر فشارهای اجتماعی 

 تاخير های کومه له در دست بردن به موقع به اين مسايل اجتماعی و دامن زدن به جدال های توده ای با مرتجعين محلی، با

  . ضعف حرکت ما است، که در هر مقطعی می توان به آن اشاره کرد نقطه آنها،حزب بورژوازی کرد و با رژيم بر سر 

عمده شدن موجوديت : معنای عملی فشارهای ناسيوناليسم در کردستان بر تشکيلات کومه له به طور خلاصه عبارت بود از

 در ميان کارگران و در یبر انگيختن حرکت های سياسی و اعتراضنظامی در مقابل تضعيف نقش کومه له در سازماندهی و 

به مسايلی که فراتر از محدوده مطالبات ملی بودند، ميان توده های تحت ستم و ناراضی، محافظه کاری و تاخير در پرداختن 

ه عنوان يک حزب د، اما کم پرداختن به آن بت، مشاجرات روزمره بر سر مسايل خوتاکتيکی شدن مبارزه با حزب دمکرا

طرفدار مالکيت خصوصی، طرفدار خرافه، ناسيوناليست، دور شدن از بحث های سراسری بر سر مسايل مبارزه طبقاتی در 

سطح ايران و قائل نبودن وظيفه برای خود در تاثير گذاری بر سرنوشت چپ و جريان کمونيستی در مقياس ايران در دوره قبل 

  ...از تشکيل حزب

  

  1367ارديبهشت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


